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 *گ عصر جاهلي در كشاكش ادباي  حال و گذشتهفرهن
  )با عنايت به مسأله سواد در جاهليت(

  دكترانسيه خزعلي                                                                              
  دانشيار دانشگاه الزهراي تهران                                                                                 

  چكيده 
از مسائل مورد اختلاف در ميان ادباء، روشنفكران ومورخان معاصر عرب چگونگي فرهنگ و 

و گستره آن در عصر  »سواديبي«تمدن عرب قبل از اسلام و از جمله موضوعات آن مسأله 
تمسك به روايات تاريخي كه برخي متناقض با يكديگر و در برخي ديگر شك و .جاهلي است

نمايد همچنانكه استدلال به شعر و ادب جاهلي با ترديد رواست وصول به حقيقت را مشكل مي
قضاوت  وجود نسبت جعل به بسياري از آنها و عدم انعكاس برخي از واقعيتهاي جامعه در آن از

اي در صحت و سلامت آن وجود صحيح و منطقي جلوگيري مي كند تنها سند معتبري كه شبهه
ندارد و به عنوان مأخذي معاصر با عصر مذكور مي تواند مورد استناد قرار گيرد قرآن كريم است 
كه نه تنها در اين موضوع كه در بسياري از موضوعات مشابه مطرح در مورد عصر جاهلي مي 

د قول فصل و حكم نهايي را ارائه نمايد و اين پژوهش درصدد استخراج اين قول بااستفاده از توان
شيوه بحث . شان نزولها ، قرائن و تفاسير بوده ودر اين راستا به نقد آراء معاصران مي پردازد 

  .تحليلي بوده و از اسناد گوناگون تاريخي و ادبي بهره برده است  –توصيفي 
  
  

 واژگان كليدي
  .اميت ، عصر جاهلي، روايات تاريخي ، آثارادبي ،قرآن كريم 
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 مقدمه -1
ن و انديشمندان معاصر تاريخ و ادب ، ايكي از مسائل مورد بحث و مناقشه محقق       

در برخي دوره هاي خاص خصوصاً ادوار قبل از اسلام مي باشد و  غموضوجود ابهام و 
از جمله ي اين موارد تاريخ عصر جاهلي، وضعيت اجتماعي و فرهنگ و آداب و رسوم 

  .حاكم بر آن دوره است 
شايد يكي از علل شعله ور شدن اين اختلافات ، حركات مرموز و زيركانه اي است       

ر ميان ملل اسلامي پديد آمده و با برنامه ريزي حساب شده كه در دوره معاصر خصوصاً د
از اين قرار  كه با زنده كردن حس . ي استعمارگران غربي به خوبي جهت دهي شد

ناسيوناليستي، قومي گرايي و نژادطلبي، هرملت وقوميتي را به سوابق كهن خويش خصوصاً 
از مشتركات و فرهنگ يكپارچه سوابق قبل از اسلام متوجه ساخته و تلاش كردند آنها را 

اي كه به يمن اسلام بر مسلمانان حاكم گرديده بود دور نموده با بزرگ نمودن وجلوه 
بخشي به برخي از آثار تمدني و فرهنگي هرقوم و دامن زدن به  آن اقوام اسلامي را در 

دسازي هاي مقابل يكديگر قرار داده و در اين مسير ازهر وسيله اي استفاده نموده و از  سن
  .جعلي و تمسك به افسانه هاي كهن نيز خودداري نكردند

در ايران به گونه اي، مصر به گونه اي ديگر، در مغرب عربي و تونس با بياني متفاوت     
پيامد اين سياست در . و در هند و پاكستان و شرق آسيا به صورتي متناسب با آن مناطق

ا متخصصين تاريخ  ادب به آثار عصر جاهلي جهان عرب مراجعه دوباره برخي مورخين ي
  .و برداشتهاي متفاوت و ارائه نظرات جديد در اين زمينه بوده است

در واقع برخي معاصران تلاش نمودند عرب قبل از اسلام را مردمي متمدن ،با      
فرهنگ و در برخي مسائل و موضوعات سطح تمدن و فرهنگ آن دوره را برتر و مترقي 

اسلامي و مابعد آن معرفي نمايند و احياناً اظهار نمايند كه با ظهور اسلام برخي  تر از عصر
: 1996الاسد، . (از اين آثار فرهنگ و تمدن از بين رفت يا دچار ضعف و سستي گرديد

  )مقدمه
هماره نقطه هاي تاريك و ابهام آفرين عصر جاهلي سئوالات بحث برانگيزي را پيش     

اينكه آيا مردم عصر جاهلي مردمي متمدن و .خ قرار داده است روي تحليل گران تاري
داراي فرهنگ يا انسانهايي بدور از تمدن و آداب بوده اند؟اينكه سطح سواد در عصر 
جاهلي چگونه بوده است و چه درصدي از مردم خواندن و نوشتن مي دانسته اند؟ يا ميزان 

زان و جايگاه اديان الهي چگونه بوده نفوذ خرافات و افسانه ها در عصر جاهلي به چه مي
است؟آيا عرب جاهلي حقيقتاً دختران خود را زنده به گورمي نموده و انسانهايي خشن و 
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بي رحم بوده يا عكس آنگونه كه معاصران مدعي هستند زنان را تكريم مي نموده و زن از 
  جايگاه والاي اجتماعي برخوردار بوده است؟ 

  فرهنگ جاهلينقش شعر و ادب در ترسيم  -2
در هريك از زمينه هاي فوق بحث هاي دامنه داري بين انديشمندان معاصر عرب در 
گرفته است و براساس نوع نگاه به اين دوره گروهي از متفكران در صحت و سقم اشعار و 

بسياري از آنان كه معتقد به وجود .ادبيات بجاي مانده از دوره جاهلي شك نموده اند
ي عصر جاهلي هستند به اشعاري از جاهليت استناد مي كنند كه در فرهنگ و تمدن مترق

آن از سواد و خط و نوشتار سخن مي گويد يا جايگاه والايي براي زنان ترسيم مي كند يا 
از اخلاق و عادات نيكو و ارزشمند آنان سخن مي گويد و با استناد به اين مدارك  بر تمام 

عصر جاهلي خط بطلان مي كشند و گروهي ديگر شواهد تاريخي، روايي موجود در مورد 
معتقدند كه ادله تاريخي خصوصاً شواهد قرآني كه از دستبرد تحريف و تغيير مصون مانده 
بهترين تصويرگر  تمدن و فرهنگ اين عصر است و اگر اشعار به جاي مانده از عصر 

ار بايد در اشعار و جاهلي نتواند با اين سند معتبر تطبيق و همخواني داشته باشد به ناچ
  .ادبيات منتسب به  آن دوره شك كرد

بر اين امر بايد شك هاي وارده از جانب ادبا به صحت اشعار جاهلي را افزود چرا كه آن 
اشعار دهها سال پس از عصر  جاهلي جمع آوري شده و در ميان راويان افرادي چون 

ف و نسبت دادن شعر به آن كه معروف به جعل و تحري»حماد الراويه«و » خلف الأحمر«
لذا برخي معاصران مانند طه حسين به كلي منكر صحت انتساب .دوره هستند وجود دارند

اشعارمذكور به عصر جاهلي شده و استناد به آنرا در شناخت فرهنگ جاهلي، غير علمي 
  )88:م1975حسين،. (دانسته اند

هستم كه اين ادب منتسب  من منكر حيات جاهلي نيستم بلكه منكر اين«: او مي گويد 
به عصر جاهلي بتواند معرف آن دوره باشد، من معتقدم كه نبايد تاريخ جاهلي را از 

جستجو نمود بلكه  بايد راه بهتري را براي شناخت » اعشي«و» نابغه«و » امرؤ القيس«شعر
عصر جاهلي در پيش گرفت و آنرا بايد در سندي جستجو نمود كه هيچ جاي شك و شبهه 

در آن نباشد و آن قرآن است كه بهترين آينه براي نماياندن عصر جاهلي است،قرآن اي 
نص ثابتي است كه محفوظ مانده و هيچ جايي براي شك و احتمال ساختگي و مجعول 

  )91:همان(» بودن آن وجود ندارد
با الهام از اين كلام ، پژوهش حاضر خطابهاي قرآن راكه مطابق مقتضاي حال مخاطب و 

گر شرائط و موقعيت موجود در جامعه عصر نزول مي باشد بهترين سند در شناخت آن بيان
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دوره وفرهنگ حاكم بر آن مي داند ودر مساله اميت يا بي سوادي ضمن بيان و نقد آراء 
  . مخالف و موافق ديدگاه قرآن را مورد بحث و دقت قرار مي دهد 

  در لغت و اصطلاح» اميت«مفهوم  -3
با استناد به »بي سوادي«به معني» اميت «كي از مسائل مورد بحث يعنيدر اين مختصر ي 

براي ورود به اين بحث .شواهد قرآني،تاريخي و ادبي مورد بحث وبررسي قرار مي گيرد
  : در لغت واصطلاح توجه شود »امي«پرجنجال لازم است به معني

وليه ي  ولادت از را كسي مي داند كه بر حالت ا» امي«در لسان العرب »ابن منظور«
مادر مانده باشد يعني عدم كتابت و قرائت ، همانگونه كه هنگام ولادت اين توان را نداشت 
ومعتقد است  به عرب عصر جاهليت اميون  مي گفتند چون كتابت در بين آنها كم يا ناياب 

ذكر شده نيز با اشاره به همين معني ، » تهذيب اللغه« ، در)112: 1م،ج1997الزبيدي ،( .بود
كه كتابت در ميان عرب كم و غالباً در اهل طائف ديده مي شد كه از فردي كه اهل انبار بود 

،   مشابه اين معني در بسياري از كتب لغت )   455: 15الازهري،لاتا،ج.(آنرا مي آموختند
: و نيز 1:27م،ج1989، ...مصطفي و .(وجودداردقديم وجديد با كمي تفاوت و اختلاف

  ).30: 16م،ج1994،الزبيدي
بيش از معاني ديگر مورد »امي«ازنظر اصطلاحي نيز در مجموع چهار معني براي كلمه 

  :نظر مفسران و صاحب نظران بوده است
اكثرمفسران بر اين عقيده اند كه اين كلمه :   درس ناخوانده و نا آشنا به خط و نوشتار )1

ي كسي است كه به شكل مادرزادي منسوب به ام است  كه به معني مادرمي باشد و ام
خويش از جهت عدم اطلاع بر خواندن ونوشتن باقي مانده است يا منسوب به امت است 
يعني اكثريت مردم كه خواندن و نوشتن نمي دانسته اندو با قبول اين معني بر معني لغوي آن 

، ج ه1385؛  جرجاني ،318: 1م،ج1409طوسي،.(در اصطلاحات متداول صحه گذارده اند
  )             418: 1م، ج2003؛ ابن سليمان ،286: 1م،ج1979؛  عكبري،102:

به معني خلقت دانسته اند و با قبول اين امر  معتقدندامي »امت«برخي آنرا از ريشه) 2
كسي است كه بر خلقت و حالت اوليه كه بي سوادي است باقي مانده باشد به اين معني در 

  :شعراشاره شده است
 ين  ةَإنَّ معاويومِ   الأكرَموالُ الأُمط وهجسانُ الوح  

  »معاويه اكرمين از اشخاص خوش صورت و داراي خلقت استوار است«: ترجمه   
» اُم القري«معني ديگري كه براي اين كلمه در برخي تفاسير آمده است انتساب به )3

و استناد مفسران در )  405: 1ه،ج1418كاشاني ،(است يعني مقصود از امي اهل مكه است 
  : اين معني به آيه اي از قرآن است كه مي فرمايد
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    لتنُذر أُم القرُي و من حولهَا

  )13:انعام(». مكه وساكنان اطراف آن را انذار كني تا اهل« :ترجمه  
مشركين عرب مي باشند كه تابع كتاب آسماني نبوده اند و اميين در » امي«مقصود از ) 4 

اين نظريه را به ابن عباس نسبت داده اند و طبرسي در مجمع . برابر اهل كتاب آمده است
  :البيان در ذيل اين آيه آنرا برگزيده است

  كبيِلٌذلينَ سيي الأُمليَنا فع م قالوُا ليَسبِأنَّه   

. امي ها هيچ راهي در سلطه بر ما ندارند:اين بدان جهت است كه اهل كتاب گفتند«:ترجمه 
  )75آل عمران،(»

  تحليل معاني مذكور و ادله هريك -4

واقعيت اين است كه سه مورد از معاني مذكور قابل ادغام بوده و به يك معني واحد      
بر مي گردند،معني اول و دوم كه دلالت بر بي سوادي و باقي ماندن بر خلقت اوليه يا 

هم جداي از دو معناي  چهارم وضعيت مادرزادي از حيث كتابت و قرائت است و معني
ه كه هركس پيرو يك كتاب آسماني نباشد هرچند كه با سواد و مذكور نيست و اينگونه نبود
بلكه به مشركين از آن حيث كه بي سواد بودند .تلقي شود» امي«درس خوانده باشد بعنوان 

و به دليل نداشتن كتاب آسماني با نوشتار سروكار نداشتند اطلاق گرديده است و ظاهراَ اين 
ن به آنها داده بودند ، به اين معني در ادامه به تفصيل عنوان تحقير آميز را يهوديان و مسيحيا

در مورد معني سوم كه عده كمي بدان معتقدند به دلائل مختلف مورد .خواهيم پرداخت 
قبول و استناد محققان نمي باشد از جمله دلايلي كه شهيد مطهري براي نفي اين عقيده به  

  : آن استناد مي جويد چنين است
اسم خاص نمي باشد و بر مكه به عنوان صفت عام نه اسم خاص » ام القري« -1- 4

  .اطلاق شده و در قرآن عنوان وصفي دارد نه اسمي 
  ماكان ربك مهلك القُري حتَّي يبعثَ في أُمها رسولاً 

اينگونه نيست كه خداي تو شهرها را خراب كند مگر آنكه در مركز آنها رسولي را « :ترجمه
  )59:قصص.(»....مايدمبعوث ن

باشد طبق قاعده » ام«و» اب«اگر كلمه اي منسوب به اسمي باشد كه مضاف آن  -2- 4
همانگونه كه مي گوئيم » قروي« :بايد به جزء دوم نسبت داده شود و بايد گفته شود

  »ابو حنيفه«در نسبت به » حنفي«
مكه نبودند از جمله اين كلمه در برخي آيات به كساني اطلاق شده كه اهل  - 3- 4     

  ) 50-53مطهري،بي تا،.( اطلاق آن به برخي عوام يهود در مدينه
يإلّا أمان تابونَ الكعلَمونَ لا ييم أُمنهو م..  
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برخي از يهود بي سواداني هستند كه از كتاب دين جز امال وآرزو چيزي نمي «: ترجمه
  )73:بقرة(».شناسند
ابن فارس (ر تفسير آيه به نكته مذكورتوجه داده اند لغويان ومفسران نيز د     
برخي از  آنچه) . 2:421،ج1409طوسي،)  (274: 1طبرسي،لاتا،ج) (28: 1ه،ج1404

روشنفكران عرب را واداشته تا به انكار بي سوادي درجاهليت وانكار وسعت آن روي 
ب به عصر جاهلي آورند تمسك به معني سوم و چهارم و استشهاد به برخي از اشعار منتس

رهبر و مدعي اين نظريه در دوره معاصر شناخته مي   است و از جمله افرادي كه به عنوان 
مي باشد كه با انتخاب معني چهارم معتقد است كه » ناصرالدين الاسد«شوند دكتر 

مطرح در قرآن به معني بي سوادي نوشتاري و علمي نيست بلكه به معني بي »اميت«
ذا در برخي آيات سوادي ديني است يعني كه قبل از نزول قرآن كتاب ديني نداشته اند و ل

  ) 44:م1996اسد،(امي در برابر اهل كتاب قرار گرفته است 
معتقد است كه عرب جاهلي همچون بسياري »ابن فارس«ايشان با استناد به سخن       

از ملل و مشابه دوره هاي گوناگون بعدي درصدي با سواد ودرصدي نيز بي سواد داشته 
ارس معتقد است برخي از عرب جاهليت و صدر است و استدلال مي كند به اينكه ابن ف

داشته اند كه ....اسلام شناخت دقيقي از كتابت و علوم لغت و قواعد آن و علم عروض و
از ).  8: 11م،ج1910ابن فارس،.(قابل رقابت با دوره هاي بعد و حتي عصر حاضرمي باشد

ان فراوان است به دلائل ديگر ايشان بر شيوع سواد در جاهليت وجود آموزگاران و كاتب
عمر بن خطاب امر :گونه اي كه خلفاء در عصر اسلامي قدرت انتخاب كاتب را داشتند مثلاً

» هذيل« باشند يا عثمان املاء كننده را از» ثقيف«و»قريش « مي كرد كه كاتبان مصحف از
  )50:م1996اسد،.(انتخاب مي كرد» ثقيف« و كاتب را از

كه عنوان مي كنند عصر جاهلي بدور از كتابت بوده يا  آيا آنان: ايشان اظهار مي دارد 
افراد با سواد در آن محدود و قابل شمارش بوده اند،مي توانند تعداد زيادي از اصحاب 

راكه به كتابت مشغول بوده اند منكر شوند؟خصوصاً كه هريك از صحابه ) ص(رسول اكرم
و معاملات، ديون صدقات،غنائم  كتابت عقود: مسؤول كتابت بخشي از امور بوده است مانند

وحي و اينكه هر كاتبي اختصاص به قسمي داشته خود دليل شيوع كتابت مي 
  )52: م1996اسد،(باشد

همچنين او به ادله اي از شعر جاهلي استناد مي كند كه بيانگر آشنائي عرب جاهلي با 
آثار كتابت و وقتي اشعار جاهلي را پراز اشاره به «:خط و كتابت بوده است و ميگويد

اطلال ودمن خويش را به خطهاي نگاشته شده بر صحف  حتي ادوات وابزار آن مي بينيم و
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تشبيه مي كنند همه اينها دلالت بر شناخت دقيق وعميق عرب جاهلي نسبت به انواع 
  )122:همان(«.نوشتار وحروف دارد

  بررسي آثار كتابت در شعر جاهلي -5
در اشعار منتسب به عصر جاهلي وجود دارد اما به بدون شك اشاره به كتابت و خط 

  :دلائل زير اين امر نمي تواند شاهدي بر شيوع كتابت در آن عصر باشد
تعداد ابيات موجود و داراي اين مشخصه بسيار محدود و بيشترمربوط به  -1- 5

آنها شاعراني مي شود كه با ملل ديگر و صاحبان اديان در تماس بوده و آثار كتابت را در 
كه از دول مجاور بودند، اشاره مي « غساني ها«مشاهده كرده اند آنگونه كه نابغه در مدح

  :كند
  مجلَّتهُم ذات الاله و دينهُم               قوَِيم فلاَيرجونَ غيَرَ العواقبِ

  )8:م1930ذبياني، (
                                                                                                     ».امور را اميد ندارند كتاب آنها خدايي است و دينشان استوار است و جز عواقب«:ترجمه   
در اكثر ابياتي كه  به ادوات كتابت يا نوع نوشتاراشاره گرديده است شاعر عنايت  -2- 5

ي صاحب دين و شريعت به يكي از كتب اديان آسماني دارد در حالي كه مردم جاهل
و شاعر جاهلي براي استشهاد به .آسماني نبودند و بر اكثر آنان اطلاق مشرك گرديده است

خط و نوشتار به كتب وآثار اهل كتاب روي مي آورده است حتي در وصف آثار باقيمانده 
  :از يار

  حف رهبانِأتتَ حجج بعدي عليَها فَأصحبت             كخََطِّ زبورٍ في مصا
سالها بر آن آثار گذشت به گونه اي كه مانند خط زبور در كتب رهبانان  قديمي و «:ترجمه

  ».خاك آلوده شد
قابل توجه است كه اكثر اين نوشته ها به زبان عبراني و سرياني بوده است گرچه       

  : احتمال داده اند برخي از اين كتب به زبان عربي ترجمه شده باشد
  لك لا خَــيرٌ و لا                شَرُّ عــــلي أَحد بدائمِ و كَذ

  الأوَليـــــات القَــوائمِ   قَد خُطَّ ذَلك في الزَّبورِ              
  )70: 4م ،ج1948بغدادي،(

چنين است كه هيچ خوب و بدي براي كسي ابدي نيست اين امر در زبور قديمي «:ترجمه
   ».است نگاشته شده

همان گونه كه مشاهده مي شود شاعر آن گاه كه از خط و نوشتار سخن مي گويد به كتب 
ديني چون زبوراستشهاد مي كند چرا كه جز اين كتب نمونه و اثار شناخته شده ديگري 

  .ميان مردم وجود ندارد
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انتحال  مساله مهمتر اين است كه آيا اين اشعار با وجود اقوال بسياري كه در -3- 5      
و ساختگي بودن آن وجود دارد و با بسياري از اخبار واصله از عصر جاهلي در تضاد 
است مي تواند بيانگر فرهنگ وتمدن عصرجاهلي باشد؟ چنانچه شاهديم بسياري از اشعار 
منتسب به اميه بن ابي الصلت به دليل وجود مفاهيم توحيدي در آن مورد تشكيك قرار 

براين مبنا آيا نمي توان در اين اشعار نادر .    از نزول وحي دانسته اندگرفته و آن را متاثر 
و معدود ترديد نمود با عنايت به اينكه وسعت ارتباط عرب با ملل ديگر بعد از اسلام و 

  .كتابت شعر جاهلي در قرون پس از جاهليت مي توانسته مسبب چنين پديده هايي باشد
بگذار طرفداران ادب عربي كه براي آن دل مي «: يددر اين زمينه طه حسين مي گو      

سوزانند و لذت مي برند از اينكه بگويند ادبيات جاهلي بيانگرزندگي مردم جاهلي است و 
آن دوره طلايي با ظهور اسلام پايان يافت، در راحتي وآرامش باشند ولي من اين ادبيات را 

او با ذكر دلائل مختلف جعل ) . 1:87م ،ج 1975حسين ،( »بيانگر حيات جاهلي نمي دانم 
خلف «و» حماد الراوية«در شعرآن دوره به فساد راويان از جمله دو راوي كوفي و بصري

اشاره كرده بي قيدي،بي ديني،بي تعهدي و فسق و فجور و لا مبالاتي آنان را براي »الأحمر
  )177: 1همان، ج .(شك در روايات آنان كافي مي شمارد

  آثار متقدماندر مردم جاهلي » اميت«دلايل -6
  :آمده است)ص(در بسياري از كتب حديث و تاريخ بصورت مكرر اين روايت از پيامبر

»ةٌٌ لانَقرأَُ و لا نَكتُبيةٌٌ أمنحَنُ أم. «  
ودر بعضي نسخ . »نمي دانيم) محاسبه كردن( ما امتي امي هستيم كه خواندن و نوشتن «:ترجمه

؛  43: 2؛  ابن حنبل،لاتا ،ج3:124مسلم ،لاتا،ج .( آمده است لا نكتب و لا نحسب 
  )139: 4، ج1930نسائي،

طبيعي است كه ذكر جمع در اين روايات بيانگر وضعيت غالب مردم جاهلي است و نشان 
نادر بودن و قلت كتابت در ميان عرب جاهلي نه نفي كامل آن چرا كه كسي منكر وجود 

م، 1993ذهبي،.(رسي امور را به عهده داشتند نمي باشدكاتبان وحي و اشخاصي كه حساب
  )192: 14ج

واينگونه نبود كه همه صحابه اهل فتوا باشند و از همه احكام ، اخذ شود بلكه اين «
اطلاق مي كردند » قراّء«وبه همين دليل به آنها ....مسأله اختصاص به حاملين قرآن داشت

امتي بي سواد بودندو امر قرائت براي آنان  يعني كساني كه كتاب مي خوانند چرا كه عرب
غريب بود از اين حيث به اين اشخاص معدود اطلاق قاري مي گرديد و چنين بود تا زماني 

  )446: 1ابن خلدون،لاتا، ج.(كه بلاد گسترش يافت و بي سوادي از بين رفت
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شواهد زيادي نيز در كتب قدماء دلالت بر امي بودن مردم جاهلي وشمول آن بر     
همه چيز در جاهليت شكلي بديهي :جاحظ مي گويد«: اكثريت مردم آن سرزمين دارد

وارتجالي داشت و هيچ عربي چيزي را به شكل كلاسيك نياموخته بود بلكه آن ها افرادي 
ابن خلدون معتقد ) 28: 3م،ج 1948جاحظ،.(»دانستند امي بودند كه خواندن و نوشتن نمي

است كه اقوام عرب بي سواد بوده و به خوبي قدرت بر نوشتن و حسابگري نداشتند و در 
حساب و كتاب هاي خود از اهل كتاب يا موالي غير عرب استفاده مي كردند كه آنها نيز 

مر امتيازي براي آنان محسوب تعدادشان كم بود و اشراف نوشتن نمي دانستند چرا كه اين ا
  )237: 1ابن خلدون ،لاتا،ج .(مي گرديد

به معني سنگريزه » حصي «همچنان كه در شمارش و محاسبات خويش از لفظ        
استفاده مي كردند چرا كه عرب خواندن و نوشتن نمي دانست و به وسيله سنگريزه 

بغدادي (اطلاق گرديدمحاسبات خود را انجام مي داد وكم كم اين اسم بر عدد 
  :چنانكه شاعر جاهلي از اين اصطلاح در شمارش بهره مي گيرد ).260،ص3م1948،

  و الأكرَمينَ إذا ماينسبونَ أباً  الأكثرَينَ حصاً               سيري أمام فَإنَّ

تر و گرامي اجداد اي امامه پيش رو و بدان كه ما از نظر تعداد فزونتر و از نظر اباء و «:ترجمه
  )6: 1995حطيئة،(.»بزرگوارتريم
بي شك ناصرالدين اسد با بسياري از متون قديمي مذكور كه بر بي سوادي           

اكثريت اهل جاهليت صحه مي گذارد آشنا بوده ،لذا جسته و گريخته به آنها اشاره كرده و 
حيح در مورد از همين روست كه  بسياري از مورخان را متهم به جفا و ستم و قضاوت ناص

مي گويد در » العقد الفريد«در » ابن عبد ربه«عصر جاهلي مي نمايد و معتقد است اگر
در » ابن قتيبه«زمان ظهور اسلام جز تعداد اندكي سواد نوشتن به زبان عربي را نداشتند يا 

كه به زبان سرياني وعربي مي » عبداالله بن عمر«اظهار مي دارد كه بجز» مختلف الحديث«
در واقع اين . بقيه صحابه بي سواد بودند وجز يك يا دونفر قدرت نوشتن نداشتند نوشت

مورخين تلاش نموده اند مردم آن دوره را نادان و دور از فرهنگ نشان دهند و اين امر تا 
بدانجا رسيده كه صحابه را نيز زيرسوال برده است در حالي كه كتب طبقات و رجال پر از 

) .  44:م1996اسد،(كه عدد آن ها از ده ها نفر تجاوز مي كند اسامي صحابه كاتب است
البته نويسنده محترم توجه ننموده كه اين اصحاب كاتب سال ها پس ازبعثت وپس از اعلام 

رشد نموده و ظهور نمودند و پس از آنكه ) ص(حركت عظيم علم آموزي از سوي پيامبر 
  :با بيان) ص(پيامبر 

ابن . (»علم آموزي بر هر مسلماني واجب است «عليَ كُلِّ مسلمٍطلَبَ العلمِ فريضَةٌٌ 
  )81: 1ماجه،ج
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نهضت عمومي سواد آموزي را اعلام نموده و  شرط آزادي اسيران با سواد را سواد 
همين نكته را نيز )14: ه1322ابن سعد،.( مسلمان تعيين فرمود 10آموزي هر اسيربه 

دان جاهلي مي داند و عنوان مي دارد كه اين امر ناصرالدين اسد دليلي بر شيوع با سوا
نشانگر وجود تعداد  زيادي اسير با سواد در ميان اسيران بوده است در حاليكه  مطلب 
عكس اين است چرا كه اگر تعداد اسيران با سواد زياد يا تعداد مسلمانان بي سواد كم بود 

اسير مي توانست يك  يا دو  تن را باسواد كند بلكه هر 10ضرورتي نداشت كه يك اسير 
  .نفر را سواد بياموزد و كفايت امر بدين مقدار مي گرديد

با اندكي دقت در رواياتي كه از صحابه كاتب نام مي برد و به برخي از آنها در          
مشخص .... آغاز مقاله اشاره شد از قبيل وجود كاتبان وحي،كاتبان غنائم، كاتبان رسائل و

روايات از وضعيت مسلمين در سال هاي اخير حيات پيامبر و استقرار  مي شود كه اين
حكومت اسلام سخن مي گويد و اين تعداد عظيم كاتب و قاري در دوره اسلام تربيت شدند 
همچنين رواياتي كه اشاره به انتخاب كاتبان از جانب خلفا دارد پس از شكل گيري كامل 

در .ربطي به مسأله سواد در جاهليت ندارد مسلمين و شيوع سواد در ميان آنان است و
در زمينه كتابت شده و زمان آن را به » حيره«برخي روايات تاريخي اشاره به تعلم عربها از 

اندكي قبل از اسلام نسبت داده اند و حتي اتقان واستحكام و زيبايي آن را به بعد از اسلام و  
  )369: 3آلوسي ،لاتا،ج . (نده اندپس از خروج عرب از بيابان نشيني وبداوت بر گردا

  »اميت«قول فصل قرآن در مسأله  -7    
اگر بتوان شك و ترديدهايي را در اسناد تاريخي و روايات آن وارد كرد وآن ها را 
مغرضانه و به هدف تخريب چهره جاهلي تفسير نمود آنگونه كه دكتر ناصرالدين الاسد 

جاهلي و جعل آن به دليل سياستها، حاكمان و  مدعي است و يا اگر امكان تشكيك در شعر
راويان جاعل وجود داشته باشد و يا  هدف آنها راتطهير عصر جاهلي دانست آنگونه كه 
دكتر طه حسين معتقد است ، اما در صحت و سلامت قرآن به عنوان برترين سند تاريخي و 

كه سندي.يدي رواداشتعالي ترين و فصيح ترين نمونه ادب عربي نمي توان كوچكترين ترد
با قلب و زبان و دست و قلم به حفظ و كتابت در آمده است و با وجود اختلافات فراوان 
ميان فرقه هاي مسلمين همگي  بر كتاب واحدي اتفاق نظر نموده اند و از هر گونه تحريف 

  .و تغيير مصون مانده است
  در قرآن) ص(تصريح بر اميت پيامبر  -8

و بعثت )ص(قرآن كريم به صراحت و در مناسبت هاي گوناگون به امي بودن پيامبر       
را به فردي كه خواندن و » امي«و معني . اودر ميان مردمي امي و بي سواد تأكيد مي كند

  »و ما كنُت  تتَلوُ من قَبله من كتابٍ ولا تَخُطُّه بيِمينك« :نوشتن نمي داند تعبيرمي كند
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عنكبوت .(»تو پيش از اين كتابي نمي خواندي و به دست خويش چيزي نمي نگاشتي«: ترجمه
:48 (  

» ابن عبد ربه« .برشمرده اند) ص(البته مورخين اين امر را نوعي فضيلت فقط براي پيامبر
در مورد نبي امي، از عدم قدرت بر خواندن و نوشتن ياد كرده و اين امر را فضيلتي براي 

شمار مي آورد ، چرا كه دلالت بر آن دارد كه آنچه حضرت آورده است، از  حضرت به
او همچنين جرياني را از مامون نقل مي كند كه به .جانب خداوند بوده نه از جانب خويشتن

به من خبر رسيده كه تو امي هستي، شعر نمي گويي و گاه در : مي گويد» ابي العلاء منقري«
در مورد خطاي لفظي ممكن است چنين : در جواب مي گويدو او ! كلامت خطا وجود دارد

امري ناخواسته بر زبان من جاري شود اما در مورد بي سوادي و عدم شعرسرايي بايد 
من از سه : نيز چنين بود و شعر نيز نمي سرود و مامون به او مي گويد) ص(بگويم كه پيامبر

آيا تو اين مقدار . ن جهل توستعيب تو سوال كردم و تو عيب چهارمي بر آن افزودي و آ
ابن ( فضيلت و براي تو و امثال تو، نقصان است ) ص(نمي داني كه بي سوادي براي پيامبر

كه قرآن بر آن ) ص(ضمن اينكه اطلاع مردم از بي سوادي پيامبر ) . 244: 4عبدربه،ج 
واد در تاكيد مي كند ،خود دليل ديگري بر انگشت نما بودن و مشخص بودن افراد با س

  .عصر جاهلي است 
  تصريح بر اميت مردم در زمان نزول وحي -9

در آيات محكم قرآني به صراحت مساله اميت و بي سوادي مردم عصر نزول مورد تاكيد 
   :قرار گرفته است

ب هو الَّذي بعثَ في الْأُميينَ رسولًا منهْم يتْلوُ عليَهِم آياته ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَا
 والحْكْمةَ وإِن كَانوُا من قبَلُ لَفي ضلََالٍ مبيِنٍ 

يخت تا آيات او را اى از خودشان برانگ سوادان فرستاده اوست آن كس كه در ميان بى«:ترجمه
آنان قطعا پيش از آن در [بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد و 

 )2:جمعه (»گمراهى آشكار بودند 
همانطور كه اشاره شد امكان نسبت امي دادن به اهل مكه به عنوان ام القري از جهت لغت 

ر برابر اهل كتاب وتعبير از امي به بي سواد و اصطلاح منتفي است همچنين قرار دادن امي د
برخي روشنفكران نيز از انان عمدتا توسط مستشرقان به ان دامن زده شده و ديني  كه 

  :تبعيت كرده اند به دلائل مختلف صحيح نيست از جمله
خداوند از اهل كتاب مي خواهد به پيامبر امي كه وعده او را در كتابهاشان ديده  -1- 9

بياورندو اگر اميت به معني بي سوادي ديني و فاصله داشتن از تعاليم الهي بود ،  اند ايمان
غيرقابل تصور است كه افرادي كه داراي فضيلت افزون هستند به تبعيت از مرتبه دونشان 
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دعوت شوند آنهم دونيتي كه مرتبط با مساله دين و وحي است اينكه خداوند به اهل كتاب 
يچ ارتباط و علاقه اي به دين ندارد و وعده آن در تورات وانجيل از پيامبري كه ه« بگويد

  )ابن ردالي،مقاله العرب و الاسلام.(بسيار غير معقول و غير منطقي است» آمده اطاعت كنيد
ري التَّوف مهنْدكْتوُباً عم ونَهجِدي يالَّذ يالْأُم ولَ النَّبِيونَ الرَّستَّبِعينَ يالْإِنْجيِلِ الَّذ اةِ و

ائَالخْب هِملَيع رِّمحي و اتبالطَّي مَلُّ لهحي نْكرَِ ونِ الْمع ماهْنهي و روُفعبِالْم مرُهأْمي ضَعي ثَ و
زَّرع و ِنوُا بهينَ آمفَالَّذ هِمَليع َي كَانتالْأغَلاَْلَ الَّت و مرَهإِص مْنهع وا النُّورعاتَّب و رُوهنَص و وه

  ) 157(  ئك هم الْمفْلحونَ�الَّذي أُنْزِلَ معه أوُل
او را نزد خود ، در تورات ] نام [ همانان كه از اين فرستاده ، پيامبر درس نخوانده كه «: ترجمه

دهد  را به كار پسنديده فرمان مى آنان] همان پيامبرى كه [  ;كنند  يابند پيروى مى و انجيل نوشته مى
دارد ، و براى آنان چيزهاى پاكيزه را حلال و چيزهاى ناپاك را بر ايشان  ، و از كار ناپسند باز مى

پس . دارد  آنان قيد و بندهايى را كه بر ايشان بوده است برمى] دوش [ گرداند ، و از  حرام مى
و ياريش كردند و نورى را كه با او نازل شده است كسانى كه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند 

  )157: الأعراف(.  » پيروى كردند ، آنان همان رستگارانند
اگر اميون و اهل كتاب در برخي آيات در مقابل هم آمده به دليل وجود  -9-2       

كتابت و قرائت در ميان اديان بوده است وبه اين دليل كه مشركان به علت جدائي از دين 
احساس ضرورتي به سواد آموزي  نمي كردند حتي برخي سران مشركين سواد آموزي را 

و دون شان اشراف مي دانستند لذا در ميان اشعار جاهلي موجب پستي ، از خصايص موالي 
نيز در اكثر مواردي كه سخن از خط و كتابت است به گونه اي با كتب آسماني مرتبط مي 
شود و اكثر نوشته هاي آن دوره به زبان غير عربي يعني زبان اديان خاص يهود و مسيحيت 

كه از انجيل مي نگاشته به زبان عبراني  نوفل مواردي را بوده است مثلاًذكر شده كه ورقة بن
) ص(واز جمله كساني كه بعنوان تعليم دهندگان پيامبر) 1:3م، ج1981بخاري،.(بوده است

را نام برده اند كه از اهل كتاب بوده است » عامر«از موالي» عداس«مطرح بودند، 
ر را ياري مي و گاه بيان مي شد كه بر اين امر گروهي از يهود پيامب) 161: 4طبرسي،ج(

كه فردي » بلعام«قريش عنوان مي داشت كه«نقل شده » ابن عباس«كنند،بنا بر آن چه از 
نقل شده » قتاده«آموزش مي دهد و از ) ص(رومي و نصراني بود، اين سخنان را به پيامبر

بوده است » عايش«است كه نامش » بني الحضرمي«كه اين فرد اعجمي برده اي از بردگان 
بوده اند » عين تمر«معتقد است كه مقصود دو غلام نصراني از اهالي»  بن مسلمعبداالله«و 

بوده و گاه كتاب خويش را به زبان خود » خير«و نام ديگري » يسار«كه نام يكي از آنها 
مي خواندند و برخي از اوقات پيامبر از كنار آنان عبور مي نمود و به قرائت آنها گوش مي 

 .داد
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نسبت داده مي شد كه از افراد با سواد مطالبي را فراگرفته )ص(امبر وهنگامي كه به پي
است قرآن كريم استدلال مي كند كه زبان آنان كه مورد اشاره اند عجمي است و اين زبان 

  :عربي آشكار است
أعج ونَ إليَهدلحي يسانُ الَّذشرٌَ، لب هلِّمعقوُلوُنَ إنَّما يَلي إنَّه لَقَد نَعلَم رَبِيسانٌ عذا له و يم

  مبيِنٌ 
مي دانيم كه مشركين خواهند گفت كه اين قرآن را كسي به او آموخته است، زبان فردي «:ترجمه

  )48: عنكبوت (« .را كه به او اشاره دارند عجمي است و اين زبان عربي آشكار است
مشركين مطرح مي شدند از سوي )ص(كساني نيز كه به عنوان تعليم دهندگان پيامبر

را )ص(جملگي از اهل كتاب و ازموالي بودند وگاه عنوان مي شد كه گروهي از يهود پيامبر
  ) 161: 4طبرسي ،لاتا،ج.( بر اين امر ياري مي كنند

همه اين امور بيانگر قلت افراد با سواد در ميان مردم جاهلي كه اكثر آنان را       
از سوي ديگر انگشت نما بودن افراد با .مشركين و بت پرستان تشكيل مي دادند،مي باشد

  . سواد و انتساب آنها به اهل كتاب يا موالي در آيات متعدد مورد توجه قرار گرفته است 
 وتُواْ الْكتَاب والأُميينَ أَأسَلَمتُم فَإِنْ أسَلَمواْ فَقَد اهتَدواْ وإِن توَلَّواْ فَإِنَّما عليَكقُل لِّلَّذينَ أُ

 ادبيرٌ بِالْعصب ّاللهلاَغُ وْالب  
طعا ايد پس اگر اسلام آوردند ق به كسانى كه اهل كتابند و به مشركان بگو آيا اسلام آورده«:ترجمه

بندگان بيناست ] امور[اند و اگر روى برتافتند فقط رساندن پيام بر عهده توست و خداوند به  يافته هدايت
  )20آل عمران،(»

در برخي آيات امي به گروهي از عوام يهود اطلاق گرديده كه اين امرخود بهترين ) ج     
  .اد ديني استدليل بر اطلاق امي به بي سواد علمي و عدم ارتباط آن با بيسو

و منهم أميونَ لا يعلَمونَ الكتاب إلّا أماني إن هم إلاّ يظنُُّونَ فوَيلٌ للَّذينَ يكتبُونَ     
  الكتاب بأيديهِم ثُم يقوُلوُنَ هذا من عندااللهِ

نمي بينند اينان برخي از اهل كتاب افراد بي سوادي هستند كه كتاب آسماني را جز آرزويي «:ترجمه
تنها به گمان خود عمل مي كنند پس واي بر كساني كه كتابي را به دست خويش مي نويسند و سپس مي 

  ) 79و78:بقرة(  ».گويند اين از جانب خداست
در آيه مذكور يهوديان به دو گروه علماء كه مسائل تحريف شده را نگاشته و به خدا 
نسبت مي دهند و گروه عامي و بي سواد كه از آنها پيروي مي كنند تقسيم مي 

كه اگر امي به معني بي ديني باشد انتساب اميت به برخي از )146: 1طبرسي،لاتا،ج(شوند
ن ايندو بخش از اهل كتاب را از يكديگر جدا و دو مفسري.اهل كتاب غلط و ناصواب است

رابه » امي«را مدنظر داشته اند لذا  معني مورد نظر دكتر اسد  كه ) عوام وعلما( گروه يهود
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معني غير اهل كتاب مي داند در اين ايه مورد چالش قرار گرفته و اطلاق اين كلمه بر 
   .،بي معني و غير منطقي است بخشي از يهود در حاليكه جملگي اهل كتاب مي باشند

  توانمندي ادبي مردم جاهلي - 10
با وجود ادله موجود در مورد شيوع بي سوادي در اين عصر نمي توان منكر توانمنديها و 

به دليل . ادبيات والاي اين دوره گرديد وهيچ يك از دو امر مانع وجود ديگري نيست 
تاب قرآن تجلي مي يابد و بدليل همين در ك) ص (همين توانمندي است كه معجزه پيامبر 

  .ويژگي است كه عرب در آوردن مشابه قرآن مورد تحدي قرار مي گيرد 
ص إِنْ كنُتُْم ونِ اللَّهنْ دم تُمتطََعنِ اسوا معاد و هْثلةٍ مورقُلْ فَأْتوُا بِس قوُلوُنَ افتْرَاَهي َينَأمقاد  

  ) 38:يونس(
گوييد ،  اگر راست مى« : بگو » آن را به دروغ ساخته است ؟ « : گويند  يا مى«: ترجمه

  )38،  يونس(». »توانيد ، فرا خوانيد  اى مانند آن بياوريد ، و هر كه را جز خدا مى سوره
 

با توجه به اين كه قرآن كريم بيان مي دارد كه اين كتاب به زبان عربي فصيح و به زبان 
به آوردن مثل آن يا ده » تحدي«شده، در موارد متعددي دعوت به مردم عصر نزول نازل 

  .سوره مانند آن و يا حتي يك سوره ويا يك آيه مانند قرآن كرده است
تحدي كه قرآن كريم بيان مي دارد از قبيل آن : بيان مي دارد» مجمع البيان«طبرسي در

و » مرئ القيسا«چيزهايي است كه در بين عرب متداول بوده است مانند مناقضات
) 164: 3طبرسي،ج. (»حارث بن حلزه«و » عمروبن كلثوم«همچنين مناقضات » علقمه«

مفسران و مورخان اتفاق نظر دارند كه در عصر نزول وحي، بلاغت و فصاحت در جزيره 
اسواق «در بخش » آلوسي«.العرب و خصوصا در مكه و حومه آن در اوج خود بوده است

سياري از محافل ادبي عرب اشاره نموده است و از مباحث بلاغي به ب» العرب و مجتمعاتهم
همچنين آن چه از اخبار )278 - 264: آلوسي، لاتا(و شعرخواني آنان سخن گفته است

عرب بدست ما رسيده حاكي از توجه و عنايتي است كه عرب جاهلي نسبت به مسئله بيان 
المرء :اي معروف آنان استو سخن و سخنوري داشته است بگونه اي كه از ضرب المثله

جاحظ نيز معتقد است كه عرب جاهلي ) . 278 - 264همان،.(قلبه و لسانه : باصغريه
عيوب بلاغت و سخنوري را بخوبي مي شناخته است و در اين باب به آن چه در لغت از 

در بين اعراب نيز ) . 144: 1،ج1948جاحظ بصري(اضداد مي آيد استدلال نموده است 
علما قائل به اين هستند كه قريش از فصيحترين قبائل عرب به شمار مي آمده  بسياري از

أنا أفصح العربَِ «:فرمودند) ص(است و بعضي هابه اين روايت استناد نموده اند كه پيامبر
من «به معني» بيد«هشام ذكر نمود كه ابن » بيد أنِّي من قرَُيش و أنِّي نَشَأت في بني سعد
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زبيدي، (»...من أجلِ أنِّي من قُريش«باشد و معني حديث بدينگونه است كه  مي» اجل
و » سوق عكاظ«از دلايل ديگري كه مورخين بر اين امر آورده اند ) . 308: 2،ج1994

آن گونه كه از . نقش آن در تهذيب زبان عرب و مجالس آن در نقد شعر و نثر مي باشد
) ص(ال بعد از عام الفيل و در زمان حضرت رسولاخبار برمي آيد اين بازار پانزده س

خطاب به »اميه بن خلف«ذكر اين بازار را در شعر .پديدار شده و رونق يافته است
  :مي يابيم» حسان«

                كاظإلي ع بتَد غلَغَهنِّي                            مانَ عسغٌ حبلن مألا م  
  )476: 10،ج1994زبيدي، (

  »چه كسي از جانب من باپيكي سريع كه تا بازار عكاظ برود به حسان پيام مي رساند؟«: ترجمه
راويان بيان داشته اند هر كه در سرزمينهاي دوردست شعر مي سرود تا زماني كه به مكه 
نمي آمد و آن را در محافل ادب مكه مطرح نمي ساخت و مورد تاييد قرار نمي گرفت 

عرب هر «نقل شده كه » ابي عمروبن العلا«تناي مردم واقع نمي شد و از مورد توجه و اع
  »سال در مكه اجتماع مي نمود و اشعار خود را بر قريش عرضه مي داشت

قرآن كريم نيز كه فصيحترين و بليغترين كلام عرب است بايد در سرزميني فرود آيد كه 
زبان مردم خويش با آنان سخن مي  بهره اي از اين امر برده باشند چرا كه هر پيامبري به

ليكن هيچ يك از امور مذكور دليلي بر وجود كتابت .گويد و قرآن بر اين امر تاكيد مي نمايد
و سواد در جاهليت نمي باشد بلكه همه موارد ذكر شده سينه به سينه و به صورت شفاهي 

ر ان دوره تاييد كند در ميان عرب رواج يافته است و هيچ دليلي كه كتابت اين ادبيات را د
وجود ندارد بلكه شعر جاهلي به صورت شفاهي و زبان به زبان منتقل گرديده تا قرون بعد 

روايات و اسناد نيز دلالت دارد كه اين اشعار توسط . از اسلام كه شاهد كتابت آن هستيم 
» طابعمر بن خ«از » ابن سلام«نوشتار حفظ و جمع آوري نشده بوده و از جمله آنها نقل 

  :است كه مي گويد
وقتي اسلام گسترش يافت و پيروزيهايي حاصل شد و عرب در شهرها به سكون و 
آرامش دست يافت به روايت شعر روي آورد ولي هيچ ديوان مكتوبي را در اين زمينه 
نديده است لذا شروع به تاليف و جمع آوري اين اشعار نمود در حالي كه بسياري از عرب 

لذا مقدار كمي از آن حفظ گرديد و . از دنيا رفته يا به قتل رسيده بودند ناقل اين اشعار
  ) .33:ابن سلام ،لاتا .(بخش عمده آن از بين رفت 

  نتيجه
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تلاش گسترده اي كه برخي روشنفكران معاصر عرب براي تنزيه عصر جاهلي نموده و 
سعي كردند هرگونه پيرايه اي را از دامان فرهنگ آن عصر پاك نمايند در برخي 

  .جاهلي ، جنجال برانگي گرديده استموضوعات از جمله سواد يا بي سوادي مردم 
وايات نادر تاريخ و شعر جاهلي ، ادعا به راين نويسندگان تلاش نموده اند با تشبث  

كنند كه بي سوادي در آن دوره شايع نبوده و عده كثيري از مردم داراي سواد و عصر 
جاهلي قبل از اسلام داراي تمدن و فرهنگ بزرگي بوده كه بخشي از آن پس ازاسلام از 

ادبيات، شعر  بين رفته است؛ بسياري از اين استدلال ها وشواهد بر توان و قدرت عرب در
و عروض و خطابه دلالت دارد ولي نمي تواند بر سواد آن ها شاهد باشد از جمله آنچه 

از تسلط عرب به لغت و عروض و شعر مي شمارد حاكي از فصاحت و بلاغت «ابن فارس«
عرب جاهلي است كه منكري بر آن وجود ندارد ولي حجت بر كتابت و قرائت نيست و 

اشعار از سينه به سينه و استفاده از حافظه ي قوي عرب درحفظ آن  شواهد زيادي بر انتقال
با عنايت به سستي استناد به شعر و ادعاي مبالغة وتزييف در روايات تاريخي .وجود دارد

بهترين سندي كه مي تواند تصوير گر عصر جاهلي و ميزان سواد در آن باشد قرآن كريم 
و قرائن خطابي قرآن مي توان بر شيوع بي است كه با دركنار يكديگر قراردادن آيات 

آن در ميان اهل كتاب و وسعت انتشار آن پس از  انتشار سوادي در ميان مشركين قريش و
  .اشاره نمود)ص(نهضت عظيم علمي پيامبر 

امي  با استفاده «اين پژوهش كوشيده است تا ضمن بررسي معناي لغوي و اصطلاحي   
هاي آن ضمن بيان درك و برداشتي كه عرب عصر جاهلي از آيات و باعنايت به شان نزول

از اين كلمه داشته  تناقضات مربوط به معاني مستفاد از اين كلمه را با توجه به مواضع 
استعمال آن در قرآن برطرف سازد و با استفاده از  شواهد تاريخي و ادبي به شبهات  

وايات و تفاسير مربوط پاسخ مطروح در زمينه سواد عصر جاهلي با استناد به آيات و ر
  .گويد 
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  )عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه
    )پژوهشي – علمي(

 1390بهار  سوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال
  

  *ثقافة العصر الجاهلي بين القدماء و المعاصرين
  انسيه خزعليالدكتورة   

  المخلص
  

من الامور المثيرة للخلافات في العصر الراهن هي الثقافة و الحضارة في العصر الجاهلي و 
انتشارها في مستواهما ومما اثار هذه المسالة اكثر من غيرها هو مسالة الامية و مدي 

 .الجزيرة العربية 
التمسك بالروايات المتناقضة التاريخية و الاستناد بالاشعار الواردة من العصر المذكور لا 
يضيف الي الاختلافات المذكورة الا الغموض و الابهام بسبب الشك و الشبهة الذين يطرحان 

عصرالا انها توجد وثيقة حول هذه الروايات و بما يوجه من قضية الانتحال الي ادب ذاك ال
معتبرة لاشك في السلامة و صونها من التحريف واصبحت مكتوبة و محفوظة في العصر 

خلافا لكثير من الاسناد و الاشعار المكتوبة فيما بعده بقرن او  -المقارن للعصر الجاهلي 
يه في و هو القران الكريم و هو خير معول للبحث عن القول الفصل و المراجعة ال –قرنين 

  .الشبهات و المبهمات في العصر المذكور
هذه الدراسة تحاول ان تستخرج الحكم النهايي في هذه الاراء المتضاربة من تصريحات 
القران الكريم و من شأن نزول الايات و تستفيد من القرائن و التفاسيركما تشير الي 

  .التحليلي  -ه هو الوصفي المنهج المتبع في الدراسة هذ.المستندات التاريخية و الادبية 
  الكلمات الدليلية 
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